
رؤیة الھلال: 
دیدن ھلال: 

  
س٣٠/ ما حكم الاستھلال بالنسبة للمؤمنین ؟ 

پرسش ٣٠: 
حکم پیدا کردن ماه برای مؤمنان چیست؟ 

  
ج/ الاسـتھلال واجـب عـلى الـمؤمـنین، وإن قـام بـھ مـن تـصح شـھادتـھم سـقط عـن 

الآخرین. 
پاسخ: 

اسـتھلال (جسـتجوی ھـلال مـاه) بـر مـؤمـنان واجـب اسـت و اگـر عـده ای کھ شـھادت شـان 
صحیح باشد اقدام بھ این کار نمایند از دیگران ساقط می گردد. 

  
س٣١/ ومـتى یـكون بـدایـة الـرؤیـة والاسـتھلال لشھـر رمـضان، أفـي الـنھار أم الفجـر 

أم بعد الزوال أم قبلھ أو في وقت ظھور الشفق أو بعده أو قبلھ أو غیر ذلك ؟ 
پرسش ٣١: 

چھ وقتی باید بھ رؤیت و استھلال ماه رمضان پرداخت؛ در روز یا ھنگام صبح یا بعد 
از ظھر یا پیش از ظھر، یا ھنگام پیدا شدن شفق یا پس از آن یا پیش از آن و یا مواقع 

دیگر؟ 
  

ج/ مــبدأ الاســتھلال والــرؤیــة مــن بــعد الــزوال مــن یــوم ٢٩ مــن الشھــر الــسابــق 
(بـالنسـبة لـرمـضان یـكون شھـر شـعبان)، ویـمتد الاسـتھلال إلـى مـنتصف الـلیل، وإن كـانـت 

رؤیة الھلال تتم عادة بعد غیاب الشمس وقبل ذھاب الشفق. 
  

پاسخ: 
آغـاز اسـتھلال و رؤیت ھـلال مـاه، بـعد از ظھـر روز بیست و نـھم مـاه قـبل اسـت (کھ در 
مـورد مـاه رمـضان، مـاه شـعبان می شـود) و اسـتھلال تـا نیمھ شـب ادامـھ می یابـد؛ اگـرچـھ بـھ 
طــور مــعمول دیدن ھــلال پــس از پــنھان شــدن خــورشید و پیش از رفــتن شــفق، تــمام 

می شود. 
  

س٣٢/ ھـل مـن شـروط المسـتھل الـمؤمـن: الـبلوغ، سـلامـة الـنظر، الـعدالـة، وحـدة 
المکان والزمان للشاھدین، التیقن والاطمئنان من الرؤیة، الخبرة في التشخیص ؟ 

پرسش ٣٢: 



آیا مــوارد زیر از شــروط اســتھلال کنندۀ مــؤمــن ھســتند؟ بــلوغ، ســلامــت بینایی(١)، 
عـدالـت، یکی بـودن مکان و زمـان بـرای مـشاھـده کنندگـان، نـگاه مسـتقیم(٢)، اطمینان 

داشتن از رؤیت، مھارت و تجربھ در تشخیص(٣). 
۱-یعنی بینایی اش ضعیف نباشد اما کسی که از عینک و با استفاده از آن بینایی اش کامل می گردد شامل این حکم نمی شود

۲- یعنی دیدن باید با چشم صورت گیرد نه با دوربین، تلسکوپ پریسکوپ یا آینه 

۳-یعنی دارای دانش و قدرت تشخیص نظری باشد؛ به عبارت دیگر در تشخیص و استهلال قدرت درک داشته باشد. 

ج/ من الشروط: البلوغ والعقل والعدالة. 
پاسخ: 

بلوغ، عقل و عدالت از جملۀ شروط است. 
  

س٣٣/ وفـي مـوارد ثـبوت رؤیـة الھـلال ورد: (أو رؤي رؤیـة شـائـعة)، والـسؤال: 
ھل یختص الشیاع بالمجتمع المؤمن فقط أو یشمل غیره ؟ 

پرسش ٣٣: 
در مورد یکی از موارد اثبات رؤیت ھلال گفتھ شده: (بھ صورت شایع رؤیت شده 

باشد). سوال این است کھ آیا این شایع بودن بھ جامعۀ مؤمنان اختصاص دارد یا شامل 
غیرمؤمنان ھم می شود؟ 

  
ج/ الشیاع لا یختص بالمؤمنین. 

پاسخ: 
شایع بودن رؤیت مختص بھ مؤمنان نیست. 

  
س٣٤/ أیـضاً قـد یـحصل شـیاع عـن طـریـق وسـائـل الإعـلام المنتشـرة فـي أیـامـنا ھـذه، 

فھل یعتمد علیھ ؟ 
پرسش ٣۴: 

شایع شدن در زمان ما از طریق رسانھ ھای جمعی نیز حاصل می شود. آیا بر این نوع 
شایع بودن ھم می توان اعتماد نمود؟ 

  
ج/ الشـیاع یـكون بـین الـناس بـأنـھم رأوه بـأنـفسھم أي لـو سـألـت الـناس فسـتجد كـثیراً 

منھم یقول إنھ رأى الھلال بحیث یحصل لك اطمئنان أنھم لا یتواطئون على الكذب. 
پاسخ: 



شـایع بـودن در بین مـردم بـھ این صـورت می بـاشـد کھ آنـھا خـودشـان دیده بـاشـند؛ یعنی اگـر 
از مـردم بـپرسی بسیاری از آنـھا بـگویند ھـلال را دیده انـد بـھ طـوری کھ شـما اطمینان پیدا 

می کنی کھ آنھا بر دروغ تبانی نکرده اند. 
  

س٣٥/ وفـي مـوضـوع رؤیـة الھـلال: ھـل یشـترط الاثـنان فـي الـشھادة عـلى الـرؤیـة 
دون الإخـبار بـثبوت الشھـر، فـلو نـقل شـخص مـؤمـن - رجـلاً كـان أو امـرأة - أنّ اثـنین قـد 

شاھدا الھلال، ھل یثبت للسامع دخول الشھر اعتماداً على قولھ ؟ 
پرسش ٣۵: 

در مورد رؤیت ھلال، آیا شھادت دادن دو نفر بر رؤیت ھلال بدون آگاه شدن از ثابت 
شدن شروع ماه کفایت می کند؟ یعنی اگر مرد یا زن مؤمنی نقل کند کھ دو نفر ھلال 

را دیده اند آیا بر شنونده آمدن ماه  ـبراساس اعتماد بھ سخن این شخص ـ اثبات 
می گردد؟ 

  
ج/ لا یثبت. 

پاسخ: 
ثابت نمی شود. 

  
س٣٦/ ومـاذا لـو كـان الـسامـع شـخصاً لا یسـتطیع الـتأكـد مـن الـخبر الـمنقول لـھ لأي 
سـبب كـان كـالـحبس أو غـیره، ولـكن غـلب عـلى ظـنھ دخـول الشھـر بـقول الـمخبر، ھـل 

یكفیھ الصیام اعتماداً علیھ ؟ 
پرسش ٣۶: 

اگر شنونده، شخصی باشد کھ بھ ھر دلیلی  ـمثلا زندانی بودن یا سایر دلایل ـ نمی تواند 
از خبر نقل شده یقین حاصل کند، ولی با توجھ بھ سخن خبر دھنده ظن و گمانش غلبھ 
کند بر اینکھ وارد ماه شده است، آیا این اعتماد و تکیھ کردن بر این شخص، روزه اش 

را کفایت می کند؟ 
  

ج/ یكفیھ إلا إن ظھر لھ في المستقبل خلافھ. 
پاسخ: 

کفایت می کند مگر اینکھ در آینده خلافش آشکار شود. 
  

س٣٧/ وعـن ثـبوت الھـلال أیـضاً ورد: (ویـثبت بـشھادة الـنساء)، والـسؤال: ھـل 
تحسب كل شھادتین بشھادة واحدة وبالتالي نكون بحاجة إلى شھادة أربعة نساء ؟ 

پرسش ٣٧: 



در مورد ثابت شدن ھلال آمده است: (و با شھادت زن ھا نیز ثابت می شود). سوال: آیا 
شھادت دو زن یک شھادت حساب می شود؟ و یا بھ عبارت دیگر آیا نیاز بھ شھادت 

چھار زن داریم؟ 
  

ج/ یثبت بشھادة رجل وامرأتین. 
پاسخ: 

با شھادت یک مرد و دو زن ثابت می شود. 
  

س٣٨/ (لا یـثبت الھـلال بـشھادة الـواحـد)، والـسؤال: حـتى ولـو كـانـت شـھادتـھ تـورث 
العلم للسامع ؟ 

پرسش ٣٨: 
(رؤیت ھلال با شھادت دادن یک نفر ثابت نمی گردد). سوال: حتی اگر شھادت این 

یک نفر برای شنونده علم آور باشد؟ 
  

ج/ لا یثبت بشھادة الواحد. 
پاسخ: 

با شھادت یک نفر ثابت نمی شود. 
  

س٣٩/ ھل لوحدة الأفق أو تعدده دور في تحدید الھلال ؟ 
پرسش ٣٩: 

د آن در مشخص کردن ھلال تأثیری دارد؟  آیا یکی بودن افق و یا تعدُّ
  

ج/ ھـذا جـواب لـسؤال قـریـب مـن ھـذا الـسؤال وھـو مـوجـود فـي كـتاب الـجواب الـمنیر: 
(بـالنسـبة لـولادة الھـلال لا عـلاقـة لـھا بـالأفـق الـمنسوب إلـى مـكان الـناظـر أمـا رؤیـتھ بـالـعین 
فھـي تـتأثرـ بـالأفـق قـطعاً لأنـھ مـنسوب إلـى مـكان الـناظرـ، وإذا حـكم الإمـام الـعادل (عـلیه السـلام) 
بـأول الشھـر الـقمري أو خـتامـھ یـثبت عـلى كـل أھـل الأرض بـغض الـنظر عـن الـرؤیـة 

البصریة وإمكانھا أو عدمھ). 
پاسخ: 

این جواب سوالی است کھ مشابھ این سوال می باشد و در کتاب پاسخ ھای روشنگر 
موجود است: (در خصوص زمان پیدایش ھلال، ارتباطی با افق منسوب بھ مکان 
ناظر، وجود ندارد اما رؤیتش با چشم قطعاً متأثر از افق می باشد؛ زیرا وابستھ بھ 

مکان ناظر است. ھنگامی کھ امام عادل (علیه السلام) حکم بھ اول ماه قمری یا پایان آن 
بدھد، برای ھمۀ اھل زمین بدون توجھ بھ رویت آن با چشم و یا امکان یا عدم امکان 

آن، اثبات می شود). 



  
س٤٠/ ھل یمكن أن تختلف البلدان في أول شھر رمضان أو یوم العید، وكیف ؟ 

پرسش ۴٠: 
آیا امکان دارد سرزمین ھا در اول ماه رمضان یا روز عید دچار اختلاف شوند؟ و این 

اختلاف چگونھ می باشد؟ 
  

ج/ تـختلف بحسـب ثـبوت الـرؤیـة بـالـطریـقة الـتي بـینتھا فـي الشـرائـع أمـا عـند حـضور 
الإمام العادل وحكمھ بأول الشھر القمري فیثبت في كل البلدان. 

پاسخ: 
بـراسـاس اثـبات رؤیت بـھ روشی کھ در کتاب شـرایع بیان کردم اخـتلاف پیدا می کنند؛ 
امـا در زمـان حـضور امـام عـادل و حکم ایشان بـھ اول مـاه قـمری، بـرای ھمۀ سـرزمین ھـا 

ثابت می گردد. 
  

س٤١/ ورد فـي الشـرائـع: (وإذا ثـبت رؤیـة الھـلال فـي بـلد ثـبتت فـي كـل الـبلاد الـتي لا 
تـختلف عـنھ فـي الـوقـت أكـثر مـن ربـع الـلیل والـنھار أي سـت سـاعـات)، والـسؤال: بـالنسـبة 
إلـى الـبلدان الـتي تـتقدم أو تـتأخـر عـن بـلد الـرؤیـة بـأكـثر مـن ذلـك، فـمثلاً: إذا ثـبتت الـرؤیـة 
فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط غـروب یـوم الخـمیس فسـیكون الجـمعة أول الشھـر الـفضیل، 
فـبالنسـبة إلـى اسـترالـیا الـتي تـتقدم عـلیھا بـأكـثر مـن سـت سـاعـات وأمـریـكا الـتي تـتأخـر 

بأكثر من ذلك أیضاً متى یكون عندھم الیوم الأول ؟ 
پرسش ۴١: 

در کتاب شرایع آمده است: (اگر ھلال در یک منطقھ دیده شود در تمام مناطق دیگر 
کھ از لحاظ ساعت با ھم بیشتر از یک چھارم شبانھ روز یعنی شش ساعت فاصلھ 

ندارند ثابت می شود). سوال: در مورد سرزمین ھایی کھ تأخّر یا تقدمشان از سرزمین 
رؤیت شده بیش تر از این مقدار باشد چطور؟ بھ طور مثال اگر ھلال، غروب روز 

پنج شنبھ در منطقۀ خاور میانھ دیده شود، روز جمعھ اول ماه مبارک خواھد بود، حال 
برای استرالیا کھ بیش از شش ساعت جلوتر از خاور میانھ و یا آمریکا کھ بیش تر از 

شش ساعت از آن عقب تر است، روز اول ما چھ موقعی خواھد بود؟ 
  

ج/ یـكون عـند كـل بـلد بحسـب ثـبوت الـرؤیـة فـیھ أو فـي بـلاد یـصح أن یـعتمدوا عـلى 
رؤیـة الھـلال فـیھا كـما ھـو مـبین، أمـا لـو حـضر الإمـام فـحكمھ بـأول الشھـر یـشمل كـل 

البلاد. 
پاسخ: 

ھـمان طـور کھ مـشخص اسـت، اول ھـر مـاه در ھـر سـرزمینی، بـر حسـب ثـابـت شـدن دیده 
شـدن ھـلال در آنـجا یا در سـرزمین ھـایی کھ می تـوان بـر دیده شـدن ھـلال در آنـھا اعـتماد 



نــمود، می بــاشــد، امــا اگــر امــام حــاضــر بــاشــد، حکم او در مــورد آغــاز مــاه تــمامی 
سرزمین ھا را دربرمی گیرد. 

  
س٤٢/ ھـل یشـترط رؤیـة الھـلال بـالـعین المجـردة، أم تـكفي الـرؤیـة ولـو عـبر الأجھـزة 

الحدیثة كالتلسكوبات وأمثالھا ؟ 
پرسش ۴٢: 

آیا دیدن ھلال با چشم غیرمسلح شرط است؟ یا صرفاً دیدن ماه کفایت می کند حتی اگر 
با استفاده از تجھیزات مدرن امروزی مانند تلسکوپ و نظایر آن باشد؟ 

  
ج/ یـمكن الاسـتفادة مـن الأجھـزة لتحـدیـد الـمكان والارتـفاع والـجھة، ولـكن لا یـثبت إلا 

إن رؤي الھلال بالعین المجردة. 
پاسخ: 

می تـوان از تجھیزات و وسـایل بـرای معین کردن مکان، ارتـفاع و سـمت و سـو اسـتفاده 
کرد اما دیده شدن ھلال تنھا با چشم غیر مسلح ثابت می گردد. 

  
س٤٣/ لوـ فرـض أنّ الأفقـ فيـ المـنطقة التـي یتـوقعـ فیـھا طلـوع الھلال غاـئمـ ولا 
یمكن معھ الرؤیة بالعین أصلاً، ھل یعمل على حساب شعبان ثلاثین أم ھناك حل آخر ؟ 

پرسش ۴٣: 
اگر فرض کنیم افق در منطقھ ای کھ در آن انتظار دیدن ھلال وجود دارد، ابری و بھ ھیچ 
وجھ امکان رویت با چشم وجود نداشتھ باشد، آیا می توان بر اساس سی امین روز شعبان 

عمل کنیم یا راه حل دیگری وجود دارد؟ 
  

ج/ قـد بـیَّنت الحـلول الأخـرى فـي أكـثر مـن مـوضـع مـنھا ثـبوت الـرؤیـة فـي بـلد آخـر 
بحسب ما مبین. 

پاسخ: 
راه حـل ھـای دیگری را در جـاھـای دیگر بیان کرده ام کھ یکی از آنـھا ثـابـت شـدن رویت 

در کشوری دیگر بنا بر آنچھ بیان شده است می باشد. 
  

س٤٤/ مـا قـیمة أقـوال الـفلكیین وأمـثالـھم فـي تحـدیـد الـرؤیـة أو أیـام الشھـر ابـتداء 
وانتھاء ؟ 

پرسش ۴۴: 
نظر منجمان و ھمانند آنھا در مشخص کردن رؤیت ھلال و یا معین کردن روزھای 

اول و آخر ماه چقدر معتبر است؟ 
  



ج/ یمكن الاستفادة منھا لتسھیل الرؤیة بالعین. 
پاسخ: 

می توان از نظر آنھا برای تسھیل در دیدن با چشم بھره جست. 
  

س٤٥/ ھل یمكن تعاقب شھریین قمریین (٢٩) یوماً لكل منھما ؟ 
پرسش ۴۵: 

آیا دو ماه قمری بیست و نھ روزه پشت سر ھم امکان پذیر است؟ 
  

ج/ یـثبت أول الشھـر بـالـرؤیـة فـلا إشـكال فـي تـعاقـب شھـریـن قـمریـین (٢٩) یـومـاً لـكل 
منھما. 
پاسخ: 

اول مـاه بـا رؤیت ثـابـت می شـود؛ پـس در اینکھ دو مـاه قـمری بیست و نـھ روزه پشـت سـر 
ھم باشند اشکالی وجود ندارد. 

  
س٤٦/ فـي صـوم الـثلاثـین مـن شـعبان ورد: (ولـو صـامـھ بـنیة رمـضان لأمـارة 
یجـزیـھ)، ھـل لـنا أن نـتعرف عـلى بـعض مـصادیـق تـحقق الأمـارة الـمقبولـة أو غـیر 

المقبولة شرعاً ؟ 
پرسش ۴۶: 

در خصوص روزه گرفتن سی ام شعبان آمده است: (اگر با توجھ بھ قراینی آن روز را 
بھ نیت رمضان روزه بگیرد، کفایت می کند). آیا می توانیم بعضی از مصادیق محقق 

شدن این علامت و قرینۀ مورد قبول یا غیر مقبول از نظر شرعی را بدانیم؟ 
  

ج/ الأمـارة: ھـي أيّ عـلامـة تـرجـح أن یـكون الـیوم ھـو الأول مـن شھـر رمـضان ولـكن 
غـیر كـافـیة لـیثبت أنـھ مـنھ مـثل شـھادة الـمؤمـن الـواحـد، وكـما بـینت فـي الشـرائـع فـإن 
الأفضل والمستحب صیام الثلاثین من شعبان بنیة الندب، فإن انكشف من الشھر أجزأ. 

پاسخ: 
مـنظور از عـلامـت و قـرینھ، ھـر نـشانـھ ای اسـت کھ این ظـن کھ اول مـاه رمـضان اسـت را 
تــقویت می کند امــا بــرای اینکھ ثــابــت شــود کافی نیست  ـمــانــند شــھادت دادن فــقط یک 
مـؤمـن ـ و ھـمانـطور کھ در شـرایع بیان کردم بھـتر و مسـتحب اسـت کھ روز سیام از مـاه 
شـعبان را بـھ نیتّ اسـتحباب روزه بگیرد، اگـر بـعداً مـشخص شـد کھ آن روز جـزو مـاه 

رمضان بوده است، روزھی ماه رمضان محسوب میشود. 
  

س٤٧/ مـا الـمقصود بـالـشفق فـیما ورد فـي الشـرائـع: (ولا بـغیبوبـة الھـلال بـعد 
الشفق) ؟ 

پرسش ۴٧: 



منظور از (شفق) کھ در شرایع آمده است، چیست: (و نھ با پنھان شدن ھلال بعد از 
شفق). 

  
ج/ أي الحـمرة الـمغربـیة، والـمراد مـن ھـذا ھـو أن لا یـعتبر الھـلال لـیوم سـابـق لـو بـقي 

في السماء إلى ما بعد ذھاب الحمرة المغربیة. 
پاسخ: 

یعنی حُـمرۀ مـغربی (سـرخی مـغرب)؛ و مـنظور از این مـطلب این اسـت کھ ھـلال روز 
پیشین اگر بعد از رفتن سرخی مغرب در آسمان باقی بماند معتبر نیست. 

  
س٤٨/ ورد فـي الشـرائـع: (ولا بـرؤیـتھ یـوم الـثلاثـین قـبل الـزوال)، فـما الـمقصود 

بذلك ؟ 
پرسش ۴٨: 

در شرایع آمده است: (و نھ با رؤیت ھلال در روز سیام قبل از زوال (اذان ظھر)). 
مقصود از این مطلب، چیست؟ 

  
ج/ أي لـو رؤي الھـلال یـوم الـثلاثـین قـبل الـزوال لا یـعد ھـذا الـیوم أول أیـام الشھـر 

التالي. 
پاسخ: 

یعنی اگـر ھـلال روز سی ام را پیش از زوال (ظھـر) ببیند، امـروز اولین روز مـاه آینده 
محسوب نمی گردد. 

  

 *****


